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پس از اعلام خبر توقف مذاکرات و درز اخبار متنوع و بعضاً متناقض 
از ناحیــه مذاکــره کنندگان غربی، رســانه  ها رونــد گمانه  زنی پیرامون 
علت یــا علل این توقف را آغاز کردند. محمل  های اصلی رســانه  ها، 
توئیت  هــا و اظهــارات پراکنده و حاشــیه  ای طرف  هــای غربی مذاکره 
بود؛ ازجمله توئیت روز جمعه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که برای نخســتین بار از عبــارت »عوامل بیرونی« برای 
بیان دلیل این توقف اســتفاده کرد که هرچند با پاسخ وزارت خارجه 
جمهوری اسلامی ایران همراه شد؛ اما درکنار اظهارات سایر مقامات 
غربی، درنهایت موجب ارائه تفســیرهای مطلوب طرف غربی شــد. 
در چنین شرایطی، آنچه در فضای رسانه  های غربی به نحو اجمالی 
طرح شــده بود، در فضای رسانه  ای داخل ایران به عریان  ترین شکل 
توســط جریان رسانه  ای موســوم به اصلاح  طلب مطرح شد. به بیان 
دیگر، سرنخ مجعولی که مقامات غربی به دست رسانه  ها دادند، در 
ایران به طور کامل پیگیری شــد و آن ســرنخ رســانه  ای که با کلیدواژه 
»عوامل بیرونی« بازنمایی شــد، عبارت بود از انکار مسئولیت امریکا 
در توقف مذاکرات و افکندن بار این مسئولیت در زمین ایران و روسیه 

که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن پرداخته خواهد شد.
ë نگاهی به خطوط القایی رسانه  های جریان اصلاح  طلب

پیش از پرداختن به مصادیق تصویرپردازی رسانه  ای این جریان، 
بایــد به یک گــزاره القایی کلان اشــاره کرد که ســایر گزاره  ها و تصاویر 
فرعی که در اینجا به برخی از آنها اشاره می  شود، ذیل آن طبقه  بندی 
می  شــوند. انگاره »ایران؛ مســتعمره روســیه« یک روند سنتی و کلان 
عملیات روانی اســت که رســانه  های جریان ضدانقــلاب در خارج به 
همراه رسانه  های جریان اصلاحات آن را به انحای مختلف بازنمایی 
می  کنند. اما آن تصاویر و گزاره  های فرعی  تر که در این مقطع توســط 
جریــان اصلاحات بــه مخاطب تلقین می  شــوند، گزاره  هایــی از این 
دست هستند: »احیای برجام با منافع مسکو سازگار نیست«، »روسیه 
با طرح درخواست  های فرابرجامی و زیاده  خواهی سعی در برهم زدن 
توافق دارد«، »ایران با تعلل در مذاکرات، فرصت  ســوزی می  کند« و 

»ایران، قربانی و وجه المخاصمه نزاع روسیه و امریکاست« و...
اما به عنوان نمونه در این بخش به چند مورد اشاره می  شود؛ مثلًا 
سارا معصومی خبرنگار نزدیک به عباس عراقچی در گزارشی برای 
روزنامه اعتمــاد به بازنمایی دو تصویر زیاده  خواهی  های فرابرجامی 

روسیه و انفعال ایران می  پردازد:
»درحالی کــه طرف هــای غربــی، مطالبــه جدید روســیه مبنی بر 
دریافت مصونیت تحریمی هرگونه کار تجاری با ایران از تحریم های 
وضع شــده بر مســکو بــه دلیل تحــولات اوکرایــن را عامل کند شــدن 
مذاکــرات می دانند، طرف روســی ترجیح می دهد ایــن مطالبه را در 
قالــب برجام تعبیر و تفســیر کند. این در حالی اســت که هدفگذاری 

برجام رفع تحریم علیه ایران اســت و نه رفع تحریم علیه هرکدام از 
کشــورهایی که در این توافق حضور دارند! در این فضا ســخنان اخیر 
ولادیمیــر پوتین، رئیس  جمهور روســیه درباره هــدف ایالات متحده 
از تمایل به مذاکره با ایران و ونزوئلا هم نشــان از تمایل روســیه برای 

سهم خواهی بیشتر و البته فراتر از برجام از مذاکرات وین دارد.«
روزنامه جمهوری اسلامی هم که به اسم سیاست »نه شرقی، نه 
غربی« بــه طور ثابت در اکثر تولیداتش روند روسیه  ســتیزی را دنبال 
می  کند، در یادداشتی به قلم غلامرضا بنی  اسدی، رسماً تصویر »زیر 
میز مذاکره زدن روسیه« را بدون هیچ استناد قابل ذکری به مخاطب 

القا می  کند.
دربــاره گــزاره »فرصت  ســوزی ایران« نیــز می  توان به یادداشــت 
کــوروش احمــدی در روزنامــه اعتماد اشــاره کــرد که علاوه بــر القای 

روس  هراسی، رنگ و بوی تهدید هم داشت، آنجا که نوشته:
»مقامــات ایران باید توجه داشــته باشــند که فرصت  ها نــه الزاماً 
دوام دارنــد و نــه قابــل تکرارند. فرصت  هــا برای تأمیــن منافع ملی 
همیشــه می  توانند بســرعت از دســت بروند. ایران یک  بــار در تیرماه 
گذشــته فرصــت توافــق را داشــت. امروز نیــز اگر از هــر فرصتی برای 
نهایی کردن برجام اســتفاده نشــود یا در جهت ایجاد چنین فرصتی 

تلاش نشود، معلوم نیست فردا خیلی خیلی دیر نباشد.«
ë نگاهی به اهداف جریان اصلاح  طلب

کنش  های رسانه  ای را نمی  توان به عنوان اقداماتی کور و تصادفی 
تلقــی کرد و از نقاط اتصال و تقاطع  های کاری مقرر یا نانوشــته میان 
ایشان به سادگی گذشت، خاصه با توجه به سوء پیشینه این جریان در 
جعل، تحریف حقیقت و قلب واقعیت که بارزترین نمونه آن القای 
بزرگ  ترین دروغ تاریخ معاصر ایران یعنی القای تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 88 و راه  اندازی و سازماندهی آشوب خیابانی 
8 ماهــه در تهــران بود. حال پرســش این اســت که ایــن جریان، چه 
اهدافی -اعم از روانی و میدانی- را در این مقطع از تاریخ کشور دنبال 

می  کند؟
عجالتــاً به چند مــورد می  توان اشــاره کرد، ازجملــه اینکه جریان 
اصلاح  طلــب تــا پیش از این به طرز مشــکوکی انــگاره »حتمی بودن 
توافــق« را بازنمایــی می  کرد کــه این تصویــر حداقل دو پیامــد دارد؛ 
یکی شــرطی شــدن بازار و دیگــری شرطی  ســازی افــکار عمومی. به 
بیان دیگر، چه در صورت توافق و چه در صورت عدم توافق، تبعات 
سوء اجتماعی و اقتصادی دامنگیر کشــور می  شود؛ درصورت توافق، 
انتظــارات بــازار و افــکار عمومــی از واقعیــت فراتــر مــی  رود و نوعی 
تعجیل و اســتعجال روانی نســبت به عواید توافق حاصل می  شــود 
و درصــورت عــدم حصــول نتیجــه مذاکرات نیــز به طــور مضاعفی 
پیامدهای این انتظارات در جامعه ســرریز می  شــود. هدف دیگر این 
جریان، نمایش تصویر یک دولت بی  کفایت از دولت سیزدهم است 
که جهت حرکتش کاملًا خلاف شعارهایش بوده و حداقل فایده این 

تصویرپردازی برای این جریان این اســت که از یک سو، مشروعیت و 
اقبال مردمی دولت رئیســی را زایل می  کند و از ســوی دیگر، زمینه را 
برای تطهیر چهره جریان لیبرال و غربگرا فراهم می  کند. دیگر هدف 
راهبــردی محافــل اصلاح  طلــب که برخی از ایشــان پیشــینه امنیتی 
هم دارند، تمهید فضای آشــوب و ناآرامی اســت و این زمینه  ســازی 
را از طریــق ابزارهایــی کــه در اختیار دارند انجــام می  دهند. به عنوان 
نمونــه می  توان به آموزش، تحریک و ســازماندهی معلمان توســط 
یــک کانال تلگرامی بــه نام »شــورای هماهنگی تشــکل  های صنفی 
فرهنگیان« اشاره کرد که اعضای ارشد آن سابقه عضویت در احزاب 
اصلاح  طلــب دارند. مصادیق متعددی برای تمهید فضای ناآرامی 

توسط جریان مزبور وجود دارد که به عنوان خطوط پیوسته رسانه  ای 
می  توان در فرصتی مســتقل به آنها پرداخــت. مثلًا این تیتر روزنامه 
آرمان ملی )متعلق به خانواده  هاشمی(: »بحران معیشت، جوانان 
را به سمت انتقام می برد« که محتوای گفت  وگویی آسیب  شناسانه را 
به یک تصویر خشــونت  آفرین تبدیل کرده که روندی ممتد و ســنتی 

است و نمونه  های فراوانی برای آن می  توان برشمرد.
ë حقیقت چیست؟

اظهارات صریح ســخنگوی وزارت امور خارجه مبنی بر بی  اعتبار 
بــودن روایت طــرف غربی مذاکرات و تصریح بــه این موضوعات که 
»مسئولیت فعلی و نقطه عدم توافق، به عهده امریکاست و آخرین 
قدم ها، تصمیمات ســختی اســت که همه آنها در سبد امریکاست« 
درکنــار ایــن اظهــارات کــه »طــی یــازده مــاه گذشــته، نزدیک  تریــن 
مواضع در مذاکرات وین را نمایندگان چین و روســیه داشــتند و نباید 
اجــازه داد کــه روایت های برخاســته از غرب، مســائل را عوض کند«، 

عملیات روانی علیه منافع ملی 
نگاهی به تصویرسازی جریان غربگرا  پیرامون توقف موقت مذاکرات

هدف دیگر این جریان، نمایش تصویر یک 
دولت بی  کفایت از دولت سیزدهم است که 

جهت حرکتش کاملًا خلاف شعارهایش بوده و 
حداقل فایده این تصویرپردازی برای این جریان 

این است که از یک سو، مشروعیت و اقبال 
مردمی دولت رئیسی را زایل و از سوی دیگر، 

زمینه را برای تطهیر چهره جریان لیبرال و غربگرا 
فراهم می  کند

مــواردی هســتند که در تعــارض کامل با تصویرپــردازی غربی  ها و 
جریــان اصلاح  طلب قــرار دارند. اخبــاری که از میانــه مذاکرات به 
گوش می  رســد نیــز مؤید عدم مســئولیت  پذیری طــرف امریکایی 
در بــه رســمیت نشــناختن برخــی حقــوق و منافــع اولیــه ایــران و 
پافشــاری بر برخی امور حاشــیه  ای اســت و آنچه می  توان از متن و 
حاشــیه  های مذاکرات تشخیص داد، این است که طرف امریکایی 
بنا به طرح و برنامه  ای که قرار است درآینده نزدیک در غرب آسیا 
عملیاتی کند، راضی به توافق نیســت؛ چراکه سیاســت »توازن قوا 
و احاله مســئولیت« که مشــروط به خروج نظامی امریکا از منطقه 
اســت، با توافقی که می  تواند دســت ایران را در مقابله با شــیطنت 
صهیونیســت  ها و متحدان منطقــه  ای امریکا بازتــر از قبل کند، در 
تعــارض اســت. نشــانه  های متعــددی بــرای این مســأله می  توان 
برشــمرد؛ ازجمله اینکه اگر رژیم صهیونیســتی مانند سابق صرفاً 
می  خواســت روی رونــد مذاکرات، تأثیر ســلبی و تخریبــی بگذارد، 
ماننــد گذشــته نهایتــاً به چنــد تهدید لفظــی و نمایش سیاســی و 
رسانه  ای اکتفا می  کرد؛ نه اینکه در میانه مذاکرات، اقدام به حمله 
نظامــی علیــه نیروهــای ایرانی کند و ایــن بدون چراغ ســبز امریکا 
ممکن نبــود. دولــت امریکا همزمان بــا مذاکــرات، تحریم جدید 
وضــع می  کنــد، نفتکش  هــای ایرانــی را توقیــف می  کنــد، تضمین 
رســمی بــرای عدم اعــاده تحریم  هــا نمی  دهد، ســپاه را از لیســت 
گروه  هــای تروریســتی خــارج نمی  کند، امــا برای خروج ســنتکام از 
فهرســت گروه  هــای تروریســتی و عدم منع تعقیب قاتلان شــهید 
ســلیمانی تضمین رســمی می  خواهد؛ بعــد با تمام ایــن اوصاف 
ســعی در افکندن مســئولیت شکســت مذاکرات به عهده روسیه و 
ایران دارد! درحالی که با توجه به دشمنی صریح غربی  ها با روسیه، 
اگر حقیقتاً روسیه خواسته  های فرابرجامی مطرح و مسیر مذاکرات 
را منحرف می  کرد، دولت  ها و رســانه  های غربی چنان پروپاگاندای 
ســنگینی علیــه روســیه رقــم می  زدند کــه میــراث روس  هــا از این 
مذاکرات چیزی جز یک رســوایی تاریخی نبود، نه اینکه به واسطه 
تمثیــل و اســتعاره و رمزگویی متوســل بشــوند و به گفتــن عباراتی 
مانند »عوامل بیرونی« اکتفا کنند و نتیجه  گیری را به رسانه و افکار 
عمومــی واگذار کنند! کمــا اینکه در ماجرای نزاع اوکراین و روســیه 
نیز به همین طریق عمل کردند و با اینکه ریشه  های این جنگ در 
سیاست  های توسعه  طلبانه خودشان بود؛ ولی از روس  ها و شخص 

پوتین تصویر یک شرارت تاریخی بی  سابقه بازنمایی کردند.
به هر تقدیر، وقاحت ذاتی و رســانه  ای طرف غربی باعث شــد 
مانند ســابق به تطهیر خود و تخریب وجهه طرف مقابل بپردازد؛ 
امــا بایــد پرســید چــرا جریانــی در داخل کشــور بدون جســت  وجو 
پیرامــون واقعیــت، براحتی تصویر مطلــوب دولت  هــای غربی را 
بازنمایی می  کند؟! آیا جز این اســت که جریــان غربگرا، تحریف و 

وقاحت را هم از غربی  ها به ارث برده است؟

امیر فرشباف
پژوهشگر


